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  چکیده
ر این ، تأثی«یتماه»این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی تفاوت تعبیر ملاصدرا و علامه طباطبایی از 

لاصدرا م در آثار« اهیتم»ای از اصالت وجود و بداهت آن بازشناسی کند. تعابیر دوگانه تفاوت را در نظریۀ
رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود )به صورت اولاً و بالذات( و ماهیت اما به نظر می وجود دارد.

لامه اما در نظر عفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. )به صورت ثانیاً و بالعرض( است، با ساختار فلس
از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت طباطبایی، واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت 

محکی خارجی ماهیت، همین  ،ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین
شوند. از اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می

ین هنیاز از اثبات خواهد بود و برات وجود امری بدیهی و بیاصال عبیر از ماهیت، نظریۀبا هر دو ت ،سوی دیگر
وجود » تر است و گزارۀتنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه به بداهت نزدیک ارائه شده برای آن صرفاً جنبۀ

 شود.  ای تحلیلی قلمداد مینزد ایشان گزاره« اصیل است
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 مقدمه -1
توان یکی از مهمترین دستاوردهای فلسفی ملاصدرا دانست که بسیاری از را می« اصالت وجود»ظریۀ ن

های دیگر او، مانند وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود و یا حتی مباحث مربوط به نفس، معاد دیدگاه
به ا، پس از ملاصدر هبسیاری از فلاسفگیرد؛ تا جایی که و الهیات خاص بر اساس این نظریه شکل می

 ،گراز سوی دی. اندهای فلسفی خود قرار دادهن نظریه را مبنای دیگر دیدگاهایخصوص علامه طباطبایی، 
. 1دهندیارائه م« ماهیت»تقریر جامع این نظریه، مبتنی بر تعبیری است که هر یک از این فلاسفه از واژه 

ساختار فلسفی ملاصدرا و علامه اصالت وجود در  دستیابی به تقریری جامع از نظریۀ :به دیگر سخن
ح است نزد این متفکرین است و واض« ماهیت»طباطبایی، ناگزیر از بررسی پاسخی برای پرسش از تفسیر 

 در گرو پاسخ به این پرسش خواهد بود.« اعتباریت»و « اصالت»که رسیدن به معنای واژگانی مانند 
را به دو صورت تفسیر « ماهیت» ایشان واژۀظاهراً یابیم که عبارات ملاصدرا در می بررسیبا  ،از طرفی

خیال و کند و در مواردی نیز آن را است. در برخی موارد آن را امری محقق در عالم خارج معرفی میکرده 
دهد که ارائه می« ماهیت»علامه طباطبایی نیز تعبیری از  ،از سوی دیگرداند. عکس وجود در ذهن می

، نزدیک است، حقیقتاً غیر از آن و «خیال یا عکس وجود در ذهن»درا، یعنی هرچند به تفسیر دوم ملاص
 ز نظریۀکه تقریر علامه طباطبایی اشود خود سبب می رود که این امر نیز به نوبۀار میتعبیری بدیع به شم

 اصالت وجود، متفاوت از بیان ملاصدرا باشد. 
، «تماهی»ملاصدرا و علامه طباطبایی از واژۀ عابیر حاضر سعی دارد ضمن واکاوی ت بنابراین موارد، مقالۀ

اصالت وجود در هر یک از ساختارهای فلسفی مورد بحث بپردازد و تفاوت این تقریرات را  به تقریر نظریۀ
 نشان دهد. 

 

 طرح مسأله  -1-2

یان به صورت زیر ب هاستتوان مسائلی را که این مقاله در پی پاسخگویی به آنبر اساس موارد فوق می
 کرد:

 کند و این تعبیر چه تفاوتی با تفسیر ملاصدرا دارد؟را چگونه تعبیر می« ماهیت» علامه طباطبایی واژۀ .1

د و اصالت وجو ، چه تأثیری بر تقریر نظریۀ«ماهیت»اختلاف تعبیر علامه طباطبایی و ملاصدرا از  .2
 بداهت این نظریه دارد؟ 

 

 پیشینه و ضرورت تحقیق -1-3

 اعتباریت ماهیت در ساختار فلسفی ملاصدرا، و براهین مربوط به آن و نیز مسألۀاصالت وجود  دربارۀ نظریۀ
در شروح متفاوتی که بر کتب ملاصدرا نگاشته شده،  ،. همچنین2مقالات متعددی به چاپ رسیده است

طباطبایی ابداعی علامه  . اما آثاری که به نظرات3براهین و ملازمات این نظریه به دقت واکاوی شده است
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لفین ، مؤ4«ابداعات فلسفی علامه طباطبایی»شناسی پرداخته باشند، انگشت شمارند. در کتاب در زمینۀ وجود
لسفی رسد ابداعات فاما به نظر می .اندمحترم نکات ابداعی ارزشمندی را از علامه طباطبایی شناسایی کرده

، در این کتاب مغفول مانده است. همچنین« ماهیت» ایشان دربارۀعلامه در زمینۀ وجودشناسی و تعبیر بدیع 
که تا حدودی  5است به چاپ رسیده« ماهیت»شناسی علامه و تعبیر ایشان از دیدگاه وجود مقالاتی در زمینۀ

های و واکاوی نوآوریسازد. اما برای بررسی دقیق دیدگاه علامه باره روشن میدیدگاه علامه را در این
 ،نمود تا از طرفیای مستقل لازم میاصالت وجود و اعتباریت ماهیت، نگارش مقاله ربارۀ نظریۀایشان د

اسی شنتکامل مبحث وجود ،اختلاف دیدگاه علامه و ملاصدرا به صورتی منقح مطرح شود و از سوی دیگر

 تری داشته باشد. بازنمایی مشخصاسلامی  در فلسفۀ

 

  در نظر ملاصدرا« ماهیت» -2

 ماهیت  دوگانگی تعابیر ملاصدرا دربارۀ -2-1

، در عبارات ملاصدرا دو گونه تعبیر متفاوت برای 6چنانکه در تحقیقات دیگری نیز نشان داده شده است
داند که در عالم عینی تحقق دارد؛ به کار رفته است. در تعبیر اول، ملاصدرا ماهیت را امری می« ماهیت»

در این تعبیر، آنچه در عالم خارج تحقق  :ثانیاً و بالعرض است. به دیگر سخنهرچند این تحقق به صورت 
 شود:به تبع وجود در خارج محقق می« ماهیت»است و « وجود»اولاً و بالذات دارد 

نزد ما وجود ممکن، موجود بالذات است و ماهیت آن به عین این وجود و به صورت بالعرض موجود »
 (55-54ص  الف،1363)ملاصدرا، « 7.است

شود، ملاصدرا برای ماهیت، نوعی تحقق عینی قائل است که این تحقق چنانکه در عبارت فوق مشاهده می
 .به نسبت وجود، تحققی ثانیاً و بالعرض است. ملاصدرا بر این مطلب در مواضع دیگری نیز تصریح دارد

 (41-40، ص 1 ، ج1981، همو)
 کند: وجود را مجعول اولاً و بالذات معرفی میدر بحث مجعولیت وجود، ملاصدرا  ،همچنین

 ( 6ص ، 1360، همو« )8.است بالذات...زیرا که آن ]وجود[ مجعول » 
و این به معنای آن است که از نظر ملاصدرا مجعول دیگری نیز تحقق دارد که نوع مجعولیت آن اولاً و 

بال همان ماهیت است که به تبع وجود و به دنبالذات نیست؛ بلکه ثانیاً و بالعرض است که این نوع مجعول، 
 شود: آن جعل می

 (8 )همان، ص «9.پس وجود موجود است در نفس ذات خود و ماهیت موجود است به وجود یا بالعرض»
از نظر ملاصدرا میان وجود و ماهیت تلازم عقلی برقرار است؛ به این معنا که با تحقق یکی  :به دیگر سخن

 شود: از متلازمین )یعنی وجود(، دیگری )یعنی ماهیت( محقق می
« 10.دیگری ]وجود[ محقق شود ین ]ماهیت[ در تلازم عقلی، بوسیلۀو ناگزیر است که یکی از متلازم»

 )همان(
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 زیر را در ساختار فلسفی ملاصدرا صادق دانست: توان گزارۀمیبنابر عبارات فوق، 

1P.ماهیت در خارج تحقق بالعرض دارد :  
 کنند:در آثار ملاصدرا عباراتی وجود دارند که تعبیر دیگری از ماهیت را بیان می ،از سوی دیگر

حسب مراتبشان در کمال ها را از موجودات به همانا که ماهیات اعتبارات و مفهوماتی هستند که ذهن آن»
 (234ب، ص 1363، همو« )11.کندو نقص و ... انتزاع می

داند که منشاء این شود در این عبارات، ملاصدرا ماهیات را صرفاً انتزاعات ذهنی میچنانکه مشاهده می
 :انتزاعات، میزان کمال و نقص موجودات ممکن است. او در عبارات دیگری نیز بر این معنا تصریح دارد

پس همانا که ماهیت خیال و عکس وجود است، عکسی از وجود که در مدارک عقلی و حسی ظاهر »
 (198، ص 1، ج 1981، همو« )12.شودمی

تی ها صرفاً حیثیکند و برای آندر این عبارت نیز ملاصدرا برای ماهیات هرگونه تحقق خارجی را نفی می
فی زیر را نیز در ساختار فلس توان گزارۀمی ،شود. بنابراینشناختی قائل است که در ذهن محقق میمعرفت

 ملاصدرا صادق دانست:

2P .ماهیت فقط در ذهن تحقق دارد : 
گونه تحقق خارجی، حتی به صورت ثانیاً و بالعرض ندارد بیانگر این مطلب است که ماهیت هیچ 2P گزارۀ

آنچه فقط در ذهن تحقق داشته  که هراست؛ چرادر تناقض  1P شود این گزاره با گزارۀمشاهده میو چنانکه 
 تواند در خارج نیز امری محقق باشد. باشد، نمی

مورد توجه برخی محققان معاصر قرار در ساختار فلسفی ملاصدرا،  2Pو  1Pهای گزارهظاهری در تناقض 
اما اینکه حقیقتاً ساختار فلسفی ملاصدرا دچار تناقض است یا خیر،  (1391؛ )کشفی و بنیانی، گرفته است

 مطلبی است که نیازمند بررسی بیشتر است.
. به عنوان است 1P فلسفی مهم ملاصدرا مبتنی بر گزارۀتوان گفت بسیاری از نظریات در عین حال می

 ن پذیر است:امکا  1P لی طبیعی تنها با پذیرش صدق گزارۀتحقق بالعرض ک مثال نظریۀ
 (19، ص 6 ، ج1981)ملاصدرا، « 13.حقیقت آن است که کلی طبیعی در عالم خارج تحقق دارد»

 

 نقدی بر یک تحقیق -2-2

دق ت اصالت وجود، مؤیدی بر صبرخی از محققین معاصر بر این باورند که بعضی از دلایل ملاصدرا در اثبا
 رسد موارد مطرح شده توسط این محققین محترم،نظر میاما به  (1391)کشفی و بنیانی،  .هستند 2P گزارۀ

 نیز سازگارند.  1P صدق گزارۀکنند؛ به این معنا که این دلایل با را تأیید نمی  2P لزوماً صدق گزارۀ
از جمله آنکه بنابر بیان ملاصدرا، چون معلول باید از سنخ علت باشد و چون علت فاعلی )یعنی واجب 

، ج 1981. )ملاصدرا، هاممکنات باشد نه ماهیت آن« وجود»، پس معلول نیز باید الوجود( عین وجود است
کند، اصالت وجود و به تبع آن اعتباریت ماهیت را اثبات می صرفاًرسد این دلیل، اما به نظر می (418، ص 1
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منظور ملاصدرا از بیان این برهان،  :نه آنکه هرگونه تحقق خارجی ماهیت را نفی کند. به دیگر سخن
الّا به  وتنها رفع مجعولیت اولاً و بالذات ماهیات است؛  (414، )همان، ص کندچنانکه خود نیز بیان می

 ها از عدم به وجود، در همین برهان تصریح شده است. موجود شدن ماهیات در خارج و صیرورت آن
اف اتص»مذکور، بعضی از نظریات مهم ملاصدرا مانند  لۀبه نظر نویسندگان ارجمند مقا از سوی دیگر،

. )کشفی و استمبتنی  2P بر گزارۀ« وجود رابط معلول»و « علم»، «تشکیک وجود»، «ماهیت به وجود
باشد. به  2P لازم اثبات این نظریات صدق گزارۀ رسد که شرطاما به نظر نمی (50-49، ص 1391بنیانی، 

 نیز نظریات فوق را معتبر دانست.   1P صدق گزارۀ توان با پذیرشمی :دیگر سخن
 

 اتصاف ماهیت به وجود -2-2-1

کنند که ملاصدرا اتصاف ماهیت به وجود یا عروض وجود بر ماهیت را محققین محترم به درستی بیان می
 تحویل« این وجود، انسان است» را به گزارۀ« انسان موجود است»داند و گزارۀ در خارج از ذهن منتفی می

 تواند پیش از وجود تحقق یا ثبوتی داشته باشد. منتها این مطلبفرعیه ماهیت نمی کند. زیرا بنابر قاعدۀمی
ر تواند تحقق عینی داشته باشد. اما به نظدانند که از نظر ملاصدرا، ماهیت اصولاً نمیرا مبتنی بر این می

نظر ملاصدرا منتفی است، صرفاً اتصاف ماهیت به وجود است، نه هرگونه رسد آنچه که در اینجا از می
و به  شودهمین مطلب تأکید دارد که ماهیت به عین وجود محقق می ملاصدرا دربارۀتحقق عینی آن. زیرا 

ولی نه به این صورت که وجود برای ماهیت به عنوان یک صفت لحاظ  از انحاء با آن متحد است،نحوی 
  1P توان با پذیرش صدق گزارۀمی: به دیگر سخن (11، ص 1360. )ملاصدرا، شود یا آنکه عارض آن شود

نیز اتصاف ماهیت به وجود را مردود دانست و مطلب را به این صورت بیان کرد که با تحقق وجود ممکنات، 
د نه ماهیت کند. پس چنانکه ملاصدرا بیان مینیابها و به صورت بالعرض تحقق میبه تبع آنماهیات نیز 

بلکه صرفاً ماهیت به تبع وجود تحقق عینی پیدا  شده است و نه وجود عارض بر ماهیت.متصف به وجود 
 کرده و به نحوی با آن متحد شده است.

 

     تشکیک در وجود  -2-2-2

تشکیک در وجود، یعنی این نظریه را که ما به الاشتراک و ما به الامتیاز موجودات  نظریۀ محققین محترم
 ونه تحقق خارجیگدانند که از نظر ملاصدرا ماهیات هیچهاست، مبتنی بر این میمختلف، همان وجود آن

تشکیک در وجود  به نظریۀ  1P توان ضمن پذیرش گزارۀرسد که در این مورد نیز میندارند. اما به نظر می
نیز قائل بود. به این صورت که ماهیات در هر مرتبه از وجود مشکک، متناسب و به تبع آن مرتبه، تحققی 

اینکه اختلاف در موجودات به اختلاف در مراتب وجودی  :بالعرض در خارج داشته باشند. به عبارت دیگر
از مراتب وجود، ماهیات نیز به تبع وجودی ها بستگی دارد، تناقضی با این مطلب ندارد که در هر یک آن

 که در همان مرتبه محقق است، تحقق داشته باشند. 
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    علم -2-2-3

تفسیر ماهوی و دستگاه مقولات  که علم امری وجودی است و از دایرۀمحققین محترم این نظریه را 
مورد بحث، چگونگی و ضرورت این ابتنا را  دانند. اما در مقالۀمی 2P ارسطویی خارج است، مبتنی بر گزارۀ

چون »رسد مدعای اصلی ایشان در این قسمت این است که اند. به نظر میبه صورتی واضح مشخص نکرده
در صورتی که از سنخ وجود بودن علم،  .«ماهیت در خارج تحققی ندارد، پس علم امری وجودی است

علوم توان گفت آنچه که به عنوان مداشته باشد. یعنی میتواند با تحقق بالعرض ماهیات نیز سازگاری می
بالفعل وجودی  ین لحاظ میان عالم و معلوم، رابطۀنزد عالم حاضر است، همان وجود ذهنی است و از ا

این وجود ذهنی ماهیت مربوط به خود را  ،اما از سوی دیگر (297، ص 3 ، ج1981)ملاصدرا،  .برقرار است
خود  وص به خود دارد. ملاصدرا در نظریۀخارجی ماهیتی بالعرض و مخصوجود که  گونهداراست؛ همان

 کند:درباب علم به اشیاء این مطلب را به صورت زیر بیان می
شان، موجود خارجی شوند، چه از موجود ممکن اخذ شوند و غیر ممکن است که ماهیات با وجود ذهنی»

، 1981، همو« )14.رجی، غیر ممکن است که ذهنی شوندگونه که ماهیات با قید وجود خاچه غیر آن، همان
 (281، ص 3ج 

علم نیز تحقق بالعرض ماهیات در خارج را  شخص است، ظاهراً ملاصدرا در نظریۀچنانکه از عبارت فوق م
 نیز سازگار است. 1P پذیرد و دیدگاه او دربارۀ وجودی بودن علم با گزارۀمی
 

 خداشناسی -2-2-4

دانند، آنست که در مبتنی می 2P در ساختار فلسفی ملاصدرا بر گزارۀاز دیگر مواردی که محققین محترم 
 شود. اما بهاین ساختار فلسفی، به جهت شدت وجودی واجب تعالی، از ساحت مقدس او ماهیت نفی می

تشکیکی  دتوح در نظریۀممکنات نیز باشد.  اه، نافی تحقق خارجی ماهیت دربارۀرسد که این دیدگنظر نمی
و فاقد ماهیت است؛ اما مراتب دیگر این وجود مشکک،  وجود، واجب تعالی مرتبۀ عالی وجود واحد مشکک

جود وحدت شخصی و اند، حتی در نظریۀیعنی ممکنات، دارای ماهیاتی هستند که به تبع وجود محقق شده
م وجود واجب و هم فعل او، یعنی وجود حقیقیه است و ه اینکه واجب الوجود دارای وحدت حقۀنیز با 

منبسط امکانی که دارای وحدت ظلیه است، فاقد ماهیت هستند، مراتب وجود منبسط امکانی دارای ماهیات 
   .خاص خود هستند و تحقق بالعرض ماهیات به تبع این وجود خواهد بود

 

 وجود رابط معلول -2-2-5

توان نقدهایی تر است و نمیمحتمل 1P نسبت به گزارۀ 2P ارۀوجود رابط معلول بر گز مسلماً ابتنای نظریۀ
را که در نظریات دیگر مطرح شد، به همان قوت بر این دیدگاه نیز وارد دانست. از نظر محققین محترم، 

به  غیره بودن وجود معلول نسبت کند که با توجه به فیملاصدرا در عبارات مربوط به این نظریه بیان می
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تمام عالم نسبت به واجب الوجود، وجود رابط است، وجود معلول فقط به صورت حرفی در  علت و اینکه
به طور  ماهیت ،ها قابل استنتاج نیست. بنابراینشود و هیچ مفهوم ماهوی و مستقل از آنذهن منعکس می

است و  زدیکبندد. البته این برداشت از عبارات ملاصدرا، به نص کلام او بسیار نکلی از عالم رخت برمی
ن کلام ملاصدرا ای قین ارجمند در این باب موافق است. اما با توجه به ادامۀنگارنده تا حدود زیادی با محق

احتمال نیز وجود دارد که از نظر او کماکان ماهیات اعتباری در خارج محقق باشند. زیرا ملاصدرا بیان 
وابستگی به واجب الوجود هستند و تنها کند که اگر به وجودات خاص نظر ربطی شود، عین ربط و می

توان برای این وجودات، معنای ها توجه و نظر استقلالی شود، میمعنای حرفی خواهند داشت. اما اگر به آن
ه توجه کردن ب ل وجودی تعلقی است ... و به واسطۀوجود رابطی به معنای او»اسمی نیز در نظر گرفت: 

گردد. آری بسا که جایز است که معنای نسبی غیر رابطی ولی میگیرد و وجود محمآن، معنی اسمی می
 (82، ص 1، ج 1981، همو« )15.بگیرد

اسمی خاصی در نظر توان وجودات رابط را نیز وجودات نظر استقلالی، کماکان می در بنابر این عبارات،
در عین حال، در عبارات دیگر ملاصدرا مواردی  ها تحقق بالعرض داشته باشد.به تبع آنگرفت که ماهیت 

 به دلیل عدم :داند. به دیگر سخنشود که هرگونه نظر استقلالی به وجود رابط را مردود میمشاهده می
یک از مواضع فوق را هیچنباید تصریح قاطع از جانب ملاصدرا، جانب احتیاط در این مورد این است که 

؛ اما احتمال برداشت نخست از دیدگاه ملاصدرا مبنی بر نظر استقلالی به وجود کرددیدگاه نهایی او قلمداد 
 کند.  برای مقصود فعلی نگارنده کفایت می 1P امکان ابتنای این دیدگاه بر گزارۀو رابط 

 

 در نظر علامه طباطبایی« ماهیت» -3

 ر به تبعیر دومبیهرچند این تعدارد و لامه طباطبایی ماهیت تعبیر واحدی ملاصدرا، در آثار عبرخلاف 
توان آن را دقیقاً همان تعبیر ملاصدرا، یعنی عکس یا خیال وجود بودن ماهیت در ذهن نزدیک است، نمی

ای صادق تلقی کرد، اما را گزاره  2P توان گزارۀاز نظر علامه طباطبایی نیز می : دانست. به دیگر سخن
 شود، متفاوت است. ملاصدرا لحاظ می علامه با آنچه در فلسفۀتار فلسفی ای آن در ساخمحتوای گزاره

دهد، فقط وجود است و به این معنا ماهیت، از نظر علامه طباطبایی، آنچه متن واقعیت خارجی را تشکیل می
یعنی آنچه متشکل از ماده و صورت اشیاء است، فقط در ذهن تحقق دارد. علامه در موارد متعددی بر این 

 زی جز وجود در خارج تحقق ندارد تأکید کرده است:معنا که چی
، ص 1ب، ج  1387)طباطبایی، « 16.همانا که وجود، حقیقتی اصیل است و چیزی جز آن در خارج نیست»

57) 
 و در موارد متعددی نیز بر ذهنی بودن ماهیات تأکید دارد:

هستی به خودی خود )بالذات  هیت آن پنداری است؛ یعنی واقعیتاچیز وجود اوست و م اصل اصیل در هر»
ی دار و بی آن )به خودی خود( پنداردار یعنی عین واقعیت است و همۀ مهیات با آن واقعیتو بنفسه( واقعیت
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ها را در ذهن و نهای خارجی، آها و نمودهایی هستند که واقعیتهیات تنها جلوهاباشند. بلکه این ممی
 (48-46، صص 3 ، ج1390یی، )طباطبا« .آورندادراک ما به وجود می

 (64)همان، ص .« هیات در واقعیت هستی جاری نیستاهیات و احکام و آثار مام»
 (60)همان، ص.« ایم...نامیده« های گوناگون حقیقت در ذهنجلوه»ها را هیات حقیقیه که ما آنام»

ه شناختی دارد و از دیدگااز نظر علامه ماهیت به معنای متعارف آن، صرفاً حیثیت معرفت :به دیگر سخن
 زیر را در ساختار فلسفی توان گزارۀاین عبارات، می گونه واقعیت خارجی ندارد. بنابرشناسی، هیچوجود

 علامه طباطبایی صادق دانست:

3P .فقط وجود در خارج تحقق دارد : 
اهیاتی که با م -نددهکه متن واقعیت را تشکیل می -علامه طباطبایی، ارتباط وجودات عینی اما در فلسفۀ

شود. توضیح آنکه علامه طباطبایی در ذهن محقق هستند، به صورت ظهور حدود وجودی در ذهن تبیین می
نیز همانند ملاصدرا، به شدت و ضعف وجودات خاص قائل است، اما علامه این شدت و ضعف وجودی را 

از  :زند. به عبارت دیگرست، پیوند میبا میزان اعدام و سلوبی که هریک از این وجودات را در بر گرفته ا
شود. وجود مطلق فاقد هرگونه محدویت وجودی کلی مطلق و مقید تقسیم می نظر علامه، وجود به دو دستۀ

پر کرده است، همان تنها وجودی که متن واقعیت را  مطابق استدلال علامه. و مبرای از هر قیدی است
زیرا اگر وجود دیگری غیر از آن در واقعیت محقق باشد، وجود واجب را محدود به  وجود واجب است.

در این فرض باید گفت  :به عبارت دیگر (22، ص 1 الف، ج1387)طباطبایی،  .کندمرزهای وجودی خود می
محقق است، وجود  aتحقق ندارد و جایی که  aکه وجود واجب تا جایی محقق است که وجود خاصی مانند 

جب محقق نیست یا به صورت مقید و متحیث محقق است که این مطلب با فرض عدم تقیّد و عدم وا
 توان گفت که از نظر علامه: می ،اینواجب الوجود در تناقض است. بنابرتحیثّ 

 (67، ص 1 ، ج1383)طباطبایی، « 17.وجود نیست حقیقت واحدهدر خارج، چیزی جز » ... 
زیرا اگر  .وجود او خارج نیست ۀچیزى و وجودى از حیطه و احاطالحقیقه است و وجود خدای تعالی صرف»

گاه بالضروره حدّ فاصل و نآ -به معناى حقیقى موجود بودن -چیزى با او )و در عرض او( موجود باشد
پس هیچ موجودى با وجود او موجود . آید که باید گفته شود این یکى و آن دوها پدید مىبین آن هانداز

 (67، ص 1ب، ج 1387، همو« )18.نیست
ها تمامی موجودات، یا به تعبیری اصل واقعیت، دارای وجوب و عباراتی از علامه طباطبایی که در آن

شوند، مؤید همین مطلب است. علامه در عبارات متعددی بر این مطلب تأکید ضرورت بالذات معرفی می
 دارای وجوب ذاتی است و امکان معدوم بودن آن ممتنع است:دهد دارد که آنچه متن واقعیت را تشکیل می

« 19.پذیرد، پس آن واجب بالذات استاز آنجا که اصل واقعیت بطلان و عدم را برای ذات خود نمی»
 ، تعلیقه علامه طباطبایی(15-14 ، ص6 ، ج1981)ملاصدرا، 



 9 ...          نزد ملاصدرا و« ماهیت»تعابیر متفاوت از 

 
 

 که فطرى و مغروس« اقعیتاذعان به واقعیت هستى و مطلق و»روشن است که در نطاق اصل مذکور: »
زمه، و بالملا هستندها به هر تقدیر و فرض و هر شکل و سیما داخل واقعیت ۀدر تمام اذهان بشرى است، هم

مطلق واقعیت، بالضروره موجود است و اتصاف آن  ،اینبنابر... طرد بطلان و عروض عدم بر آن ممتنع است
الف، 1387)طباطبایی، « .به وصف موجودیت به نحو ضرورت و وجوب بالذات و بدون حیثیت تقییدیه است

 (17-16، ص 1 ج
در صورت صدق بیان فوق، وجود هر موجودی واجب بالذات است، »آنگاه علامه در پاسخ به این اشکال که 

کند که وجودات محدود نیز دارای وجوب بالذات هستند و بیان می« قدم باطل استتالی باطل است پس م
به این اعتبار امری غیر از وجود واجب نخواهند بود؛ اما وجوب بالذات این وجودات، للذات نیست و به 

 اصطلاح به همراه حیثیت تقییدیه است: 
وجوب  داراى دو ضرورت و وجوب است:ناپذیر که هر واقعیت محدود از مواهب اوست، واقعیت بطلان»

 (19-18)همان، ص .« بذاته و وجوب لذاته و اما وجودات محدوده فقط ضرورت و وجوب بالذات را حائزند
د تر و هرچه میزان حدوموجود محدودی ضعیف کند هرچه حیثیت تقییدیۀعلامه بیان می :به دیگر سخن

ه د بمیزان نزدیکی وجودات مقیتر است و ق نزدیکوجودی موجودی کمتر باشد، آن موجود به وجود مطل
 کند:ها معین میوجود مطلق را میزان حدود و اعدام آن

پ، 1387)طباطبایی، « 20.حدود ذاتی و اعدام آن استموجودی به حق سبحانه، به اندازۀ  همانا نزدیکی هر»
 (221 ص

متن  راز حیث تقییدی موجودات است، والّا د اما بنابر موارد قبل، این نزدیکی و دوری به وجود مطلق، صرفاً
وجود تحقق ندارد تا امری غیر آن )چه دور و چه نزدیک آن( باشد. با توجه  واقعیت چیزی جز حقیقت واحدۀ

 زیر را نیز در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست: توان گزارۀبه عبارات فوق، می

4P .هر وجود خاص، حدود و اعدام خاص خود را دارد : 
پس تخصص وجودات خاص و تمایز یک وجود محدود از وجود دیگر در نظر علامه طباطبایی، به همان 

 اند. گرفتهسلوب و اعدامی است که آن وجود را در بر
اطبایی به عنوان اما باید دقت داشت که این اعدام، از نوع عدم مضاف هستند که در دیدگاه علامه طب

کند تخصص هر وجود خاص به اعدام زمانی که علامه بیان می ،بنابراین شوند.اموری اعتباری لحاظ می
، محدود به اعدام مضافی است aذاتی و حدود وجودی آن است، به معنای این خواهد بود که وجود خاص 

، همان «اندرا در برگفته aی که اعدام»هستند. پس منظور از  b ،c،úکه در حقیقت همان وجودات خاص 
تا جایی است که از آن به بعد وجودات خاص دیگری مانند  aهستند و حد وجودی b ،c،úوجودات خاص 

b ،c،ú توان گفت اعدام ذاتی وجود خاص تحقق دارند. به همین ترتیب میb  نیز به معنای مراتبی از وجود
محقق نیست که البته چنین  bاند و در آن مراتب، دیگر وجود خاص ، ... محقق شدهa ،cاست که وجودات 

وان تمی ،تمایزی میان اعدام، یا در حقیقت تمایز میان وجودات خاص، از نوع اعتباری خواهد بود. بنابراین
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گفت از نظر علامه طباطبایی اعدام ذاتی وجودات خاص نیز واقعیت بالعرض یا اعتباری دارند، اما این اعدام 
زیرا عدم مضافی هستند که به معنای تحقق وجود خاص  از سنخ وجودند نه چیزی غیر از آن.ر حقیقت د

 دیگری خواهند بود. 
کند و در توضیح در همین چارچوب، علامه در جای دیگر حدود وجودی را از لوازم وجود معلول معرفی می

کند که منظور از وجود محدود، وجودی است که چیزی بر آن حمل شود و چیز دیگر از این مقام بیان می
... نیست. اما از  cو  b، این است که این وجود، وجود aآن سلب شود. یعنی منظور از وجود معلول و خاص 

ت. در نظر گرف« عدم محض»ای را به نام توان فاصلهنمی bو وجود خاص  aمیان وجود خاص  ،سوی دیگر
و  aمیان وجود خاص  ،گونه تحققی ندارد و نیست محض است. بنابرایناساساً هیچ« عدم محض»زیرا 

کند و این ها را محدود و مقید میشود که هریک از آنوجودات خاص دیگر تنها مرزی اعتباری لحاظ می
، 227، ص 7 ، ج1981)ملاصدرا،  .کندمرز، همان حد وجودی است که علامه از آن به ماهیت تعبیر می

 اطبایی(تعلیقه علامه طب
تواند تناقضی ندارد، بلکه می 3P تنها با گزارۀنه -یا همان ماهیات̊ س تحقق اعدام، حدود و سلوب وجودیپ

یر را نیز ز توان گزارۀبه منظور توضیح چگونگی تمایز وجودات خاص، به کار گرفته شود. بر این مبنا، می
 در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست:

5P .اعدام ذاتی )یا حدود وجودی( وجودات خاص، واقعیت بالعرض دارند : 
و از آنجا که چیزی غیر از اعدام ذاتی و حدود  تواند واقعی باشدالبته از آنجا که چیزی غیر از وجود نمی

قائل به تحقق واقعی وجود مطلق و وجودات مقید است و  وجودی از سنخ وجود نیست )زیرا علامه فقط
 فوق را به صورت زیر بازنویسی کرد: توان گزارۀپذیرد(، میهیچ واقعیت دیگری را نمی

6P .فقط اعدام ذاتی وجودات خاص، واقعیت بالعرض دارند : 

ا ماهیات سخن گفته شده یها به نوعی از تحقق با توجه به این دیدگاه، مقصود علامه از عباراتی که در آن
وضیح شود. تهای آن در این عبارات به کار رفته است، روشن مییا معادل« ماهیت موجوده»ترکیباتی مانند 

 داند: اینکه علامه در مواردی نیز از تحقق بالعرض ماهیات سخن گفته است و آن را به تبع وجود، موجود می
، 1، ج 1383)طباطبایی، « 21.وجود، موجود است ت به واسطۀوجود بالذات است و ماهیهمانا که وجود، م»

 (52ص 
 زیر را نیز در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست: توان گزارۀپس می

7P .ماهیت، واقعیت بالعرض دارد : 
تحقق واقعی است )چه  باید گفت که فقط چیزی شایستۀ 3P انکه بیان شد، با پذیرش صدق گزارۀاما چن

بالذات و چه بالعرض( که از سنخ وجود باشد )مانند حدود و اعدام ذاتی وجودات خاص( و از آنجا که ماهیت 
 گونه عبارات، منظور از ماهیت، معنای متعارفبه معنای متعارف از سنخ وجود نیست، باید پذیرفت که در این
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توان تفسیر از ماهیت را در قالب استدلال می  7Pو  6Pهای رهآن نخواهد بود. اما با در نظر گرفتن صدق گزا
 زیر بیان کرد: 

 فقط اعدام ذاتیِ وجودات خاص واقعیت بالعرض دارند. -1

 ماهیت، واقعیت بالعرض دارد. -2

 نتیجه: ماهیت )در متن واقعیت(، اعدام ذاتی وجودات خاص است.  -3

آنچه از نظر علامه طباطبایی، محکی خارجی ماهیت است، همان سلوب، قیود و اعدام وجودات  ،بنابراین
ها در ذهن، ماهیت خاص، یعنی مرزهای اعتباری هر وجود خاص با وجودات خاص دیگر است که ظهور آن

یز ها ندهد. اما عقل برای توصیف و درک ماهیات، ناچار است برای آنبه معنای متعارف آن را تشکیل می
 وجود را )صرفاً از نظر عقلی( بر این نمودهای ذهنی نیز توسعه دهد: ثبوت را لحاظ کند و دایرۀ نوعی از

دهد به این ثبوت را توسعه می برای ذهن هستند، عقل ناگزیر دایرۀچون ماهیات نمود و نمایش وجود »
، 1، ج 1383)طباطبایی، « 22.کندل میها حمکند و وجود را بر  آنصورت که برای ماهیات وجود اعتبار می

 (71-70ص 
که بل ،شود که سلوب، قیود و اعدام وجودات خاص، عین ماهیت این وجودات نیستنددر اینجا تأکید می

از آنجا که این وجودات خاص، محدود  :شوند. به دیگر سخنمحکی خارجی ماهیت برای ذهن محسوب می
ها داشته باشد و این نمود و نمایش، تواند نمود و نمایشی از آنمیذهن به حدود و اعدام خاص خود هستند، 

 ،کنیم، حاکی از واقعیت خارجی حدود و قیود وجودات خاص است. بنابراینکه از آن به ماهیت تعبیر می
صود این بلکه مق ،علامه طباطبایی این نیست که ماهیات همان اعدام ذاتی هستنداز کلام برداشت نگارنده 

است که حدود ذاتی هر وجود خاص، برای نمود ذهنی آن وجود )یعنی ماهیت آن( نوعی سببیت دارد و به 
 محکی آن نمود ذهنی است. : تعبیر دیگر

 

 اصالت وجود نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی بداهت نظریۀ -4

امری در نظر گیریم که تحقق ثانیاً و به نظر برخی محققین معاصر اگر ماهیت را مطابق نظر ملاصدرا 
 :به دیگر سخن نیاز از برهان خواهد بود.بالعرض دارد، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت امری بدیهی و بی

دق دلیلی بر ص« ماهیت اعتباری است»و « وجود اصیل است»های از نظر ایشان بدیهی بودن صدق گزاره
و به اصطلاح تحقق عینی، اما به صورت ثانیاً و بالعرض، این مدعاست که ماهیت در خارج محقق است 

 دارد:
این بداهت خود یکی از مؤیدات تفسیر نخست  -که ظاهراً چنین است-اگر اصالت وجود بدیهی باشد»

 (87، ص 1390)فیاضی، .« داند[ خواهد بوداصالت وجود ]تفسیری که ماهیت را دارای تحقق عینی می
توان صدق یک گزاره را بدیهی دانست و سپس ابتدا باید دید که چه موقع می برای بررسی دیدگاه ایشان،

رقرار ب« ماهیت اعتباری است»و « وجود اصیل است»های باید بررسی کرد که آیا این شرایط برای گزاره
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 پذیریم که صدق یک گزاره زمانی بدیهی خواهد بود که بافرض میهستند یا خیر. به عنوان یک پیش
ها، صدق گزاره بر ما معلوم شود و جزم به صدق آن نیاز میان آن یح موضوع و محمول و رابطۀتصور صح

، به بررسی این شرط بپردازیم، «وجود اصیل است» ری نداشته باشد. حال اگر در گزارۀبه برهان دیگ
ها، آن ۀرابطحمول )یعنی اصیل( و توجه به با تصور صحیح موضوع )یعنی وجود( و م کنیم کهمشاهده می

 یعنی چیزی که« اصیل»صدق قضیه برای ما امری جزمی است که نیازمند برهانی مجزا نیست. زیرا 
 ،بنابر نظر محقق محترم ،وجود امری مسلم است. همچنین آن به خودش است که این امر دربارۀموجودیت 

یزی چ« اعتباری»نظر ایشان  زیرا از نیز وضع بر همین منوال است.« است ماهیت اعتباری» دربارۀ گزارۀ
ور ماهیت، محقق است که در عین اینکه موجود است، موجودیتش از خودش نیست که این امر با تص

 . )همان(گزاره بدیهی خواهد بودشود و صدق این می
کاملاً صحیح و بدون خدشه است. « وجود اصیل است» دربارۀ گزارۀ از نظر نگارنده، کلام محقق محترم

در موجودات  صدرا خود نیز در مواردی به این مطلب اشاره دارد که هرگاه عقل سلیم به دقتملاچنانکه 
رسد به نظر می اما (188، ص 1375. )ملاصدرا، یابدمیرا در« وجود اصیل است»نظر کند، بداهت گزارۀ 
عنی چیزی یامر اعتباری  کهفرض است مبتنی بر این پیش« ماهیت اعتباری است» بیان ایشان دربارۀ گزارۀ

دیگری  فرضدیدگاه ایشان پیشبا تحلیل  ،که در عین موجود بودن، موجودیتش از خودش نیست. همچنین
چون ایشان از ابتدا و به عنوان یک  :قابل شناسایی است و آن موجود بودن ماهیت است. به دیگر سخن

ز خودش نیست و سپس امر اعتباری را که وجودش ااست فرض ماهیت را امری موجود قلمداد کرده پیش
ت؛ را بدیهی دانسته اس« ماهیت اعتباری است» است، صدق گزارۀ نیز مطابق با همین بیان تعریف کرده

یعنی با تصور ماهیت )به معنای مذکور( به عنوان موضوع و تصور امر اعتباری )به عنوان محمول( صدق 
 ی نیست.      گزاره بر ما معلوم است و نیاز به برهان دیگر

در حالی که به نظر نگارنده در اینجا فرض ماهیت به عنوان امری محقق در خارج، خود موضوع اصلی 
 ارۀتواند دلیلی بر بداهت گزض نمیفربحث و نیازمند بررسی است و در نظر گرفتن آن به عنوان پیش

، ع این گزاره اراده کرده استتفسیری که محقق محترم از موضو ،باشد. بنابراین« ماهیت اعتباری است»
« یحتصور صح»بنابر نظر ایشان  وشود دهد که بداهت گزاره را موجب میتصوری را از این موضوع ارائه می

صور دیگری گیری تتفسیری دیگر از ماهیت و به تبع آن شکل ز همین تصور است. اما امکان ارائۀموضوع نی
ا تصور صحیح بدانیم، امری ضروری نخواهد بود. بر این مبنا از آن غیر ممکن نیست و اینکه تصور قبلی ر

حصول اطمینان از صحت تصور موضوع و محمول نیازمند ملاک و معیاری است که  مذکورفرض در پیش
ناد به توان با استمیرسد در دیدگاه محقق محترم چنین معیاری ارائه شده باشد و در نتیجه نبه نظر نمی
 یت را دارای تحقق خارجی دانست. فوق، ماه بداهت گزارۀ

 د:اندیدگاه علامه طباطبایی نسبت به ماهیت، چنین بیان کرده دربارۀ محقق محترم ،از سوی دیگر
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ماهیت  و متن واقع را فرا گرفته، وجود استاما اگر مثلاً اصالت وجود را چنین معنا کنیم که آنچه یکسره »
هیچ حظی در متن واقع ندارد، بلکه حد آن است یا امری توهمی و خیالی است که در ذهن آدمی پدیدار 

.« ودشالبته این معنا بدیهی نخواهد بود و با تصور آن یقین به صدقش برای ما حاصل نمیگردد، می
 (87، ص 1390)فیاضی، 

ا بیان شد، در اینج« وجود اصیل است» آنچه را که در بالا دربارۀ بداهت گزارۀ توان هربه نظر نگارنده می
زیرا زمانی که مطابق نظر علامه متن واقع چیزی جز وجود نباشد، یا به تعبیر ایشان نیز صادق دانست. 

ای بر« التاص»معنای  «دار یعنی عین واقعیت استواقعیت هستی به خودی خود )بالذات و بنفسه( واقعیت»
 تفسیر نخست از اصالت دربارۀ مشابه آنچه محقق محترم :وجود بعینه محقق شده است. به دیگر سخن

د جوهست بودن )یا و»و « واقعیت داشتن»توان با تصور صحیح وجود و اعتباریت ماهیت بیان کردند، می
کم ، ح«شتن استهست بودن همان واقعیت دا»این دو، یعنی اینکه  ، و نیز تصور صحیح رابطۀ«داشتن(

تصدیق  ،زیرا اصیل بودن چیزی جز واقعیت داشتن نیست و بنابراین را تصدیق کرد.« وجود اصیل است»
در این مورد اختلافی میان دیدگاه علامه و ملاصدرا  رسدبه نظر میپس آن نیاز به برهانی جداگانه ندارد. 

ز و تفسیری که ا« ماهیت اعتباری است» گزارۀلافی در این زمینه به بداهت بلکه مورد اخت .وجود ندارد
گردد. اگر همانند محقق محترم ما نیز ابتدا تفسیر علامه از ماهیت شود باز میموضوع این گزاره ارائه می

توان بداهت ، آنگاه میفرض در نظر گیریم و اعتباری را نمود و نمایش ذهنی تعریف کنیمرا به عنوان پیش
را نیز با تصور صحیح موضوع و محمول نتیجه گرفت و آن را مؤیدی « اری استماهیت اعتب» صدق گزارۀ

برای نظر علامه معرفی کرد. اما به نظر نگارنده اصل این ادعا که ماهیت در خارج محقق است یا خیر، 
فرض بدیهی لحاظ شود تا بتوان از این تفسیر، تصور موضوع و محمول و تواند به عنوان یک پیشنمی

دق گزاره را نتیجه گرفت. بلکه اتخاذ هر یک از این مواضع نیازمند تحلیل براهینی است که در بداهت ص
د که خود آیهای قبلی این مقاله به آن پرداخته شده است. اما از عبارات علامه طباطبایی چنین برمیقسمت

یر تصوری غ« ردچیزی غیر هستی )چگونگی یا ماهیت( واقعیت عینی دا»ایشان صدق این گزاره را که 
کاش ، بدون نیاز به کن«واقعیت، فقط هستی اشیاء است»داند و این گزاره را که می و بلکه کاذب بدیهی

 داند. ذهنی و فقط با تصور موضوع و محمول آن صادق می
دهد، وجود واجب را همان اصل واقعیت در جایی که علامه برهان صدیقین خود را ارائه می :به عنوان مثال

کند که برهان مذکور فقط برهانی بر بداهت وجود واجب است، نه آنکه و تصریح می است فی نمودهمعر
، تعلیقه 15-14، ص 6 ، ج1981)ملاصدرا،  .برهانی بر وجود واجب باشد و صرفاً کارکردی تنبیهی دارد

لامه نظر عکند که مطابق مطالب قبل، از این مطلب زمانی اهمیت بیشتری پیدا میطباطبایی(  علامه
مان ها هآن ستند؛ هرچند وجوب للذات ندارند و حیثیت تقییدیۀوجودات محدوده نیز دارای وجوب بالذات ه

 دهد.ها را تشکیل میحیثیت امکانی آن
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( بدیهی است و غیر محدودهاز نظر علامه واقعیت داشتن وجود واجب بالذات )چه محدوده و چه  ،بنابراین
علامه اصالت این وجود، بدیهی خواهد بود )زیرا امر اصیل چیزی است که متن واقعیت به این معنا از نظر 

دعا تنبیهی و برای بیان بداهت اصل م شود صرفاً از جنبۀباره ارائه میر کرده است( و براهینی که در اینرا پ
 شوند. ارائه می
 د و در ساختار فلسفینیز گذر کر« هست بودن همان واقعیت داشتن است» توان از بداهت گزارۀحتی می

رسد که تحلیلی در نظر گرفت. یعنی چنین به نظر می را یک گزارۀ« هستی، واقعیت است» علامه، گزارۀ
لی تحلی گونه که در گزارۀشود و هماناخذ می« واقعیت»، مفهوم «هستی»از نظر علامه در تحلیل مفهوم 

افه بر ، شوهر بودن یعنی دارای زن بودن و محمول حتی مفهوماً چیزی اض«ی، دارای زن استهر شوهر»
نیز، هست بودن، یعنی واقعیت داشتن و این محمول، « هستی، واقعیت است» موضوع خود ندارد، در گزارۀ

ی خواهد لیلتح نیز یک گزارۀ« وجود، اصیل است»وع خود است و به این اعتبار گزارۀ مفهوماً نیز عین موض
   بود.

 

 گیرینتیجه

درایی ص رسد آنچه با ساختار کلی فلسفۀبا وجود تعابیر دوگانه از ماهیت در عبارات ملاصدرا، به نظر می( 1
برخی از  سازگار است و هرچند که 1P یری از ماهیت است که با صدق گزارۀهماهنگی بیشتری دارد، تعب

هماهنگی دارد، در نظر گرفتن ماهیت به عنوان امری که تحقق ثانیاً و نیز  2P نظریات ملاصدرا با گزارۀ
در   1P ارۀتوان گفت صدق گزمی ،بالعرض عینی دارد نیز تناقضی با نظریات مذکور نخواهد داشت. بنابراین

 تری است.صدرایی مبنای پذیرش نظریات بیشتر و کلی ساختار فلسفۀ

دهد همان وجود واجب بالذات است که یا فاقد قعیت را تشکیل میاز نظر علامه تنها وجودی که متن وا( 2
به حدود  داست که از این لحاظ محدود و مقی حیثیت تقییده است )حق سبحانه( و یا دارای حیثیت تقییده

یعنی وجودات دیگر، باعث . وجودی و اعدام ذاتی است. اما این اعدام ذاتی در حقیقت از سنخ وجود هستند
شوند و این تمایز میان وجودات خاص و محدود شدن هریک توسط وجودات وجود خاصی میمحدودیت 

 دیگر، خود امری اعتباری و مشابه عدم مضاف است.  

خارج واقعیت دارد از سنخ وجود است. آنچه در  تواند در خارج تحققی داشته باشد زیرا هرماهیت نمی( 3
که تنها محکی خارجی دارد که همان سلوب، قیود و حدود ماهیت نه تحقق عینی و خارجی، بل ،بنابراین

وجودی وجودات محدودی است که خود از سنخ وجود و متعلق به وجودات خاص دیگر است. از سوی 
دهد. پس ظهور حدود وجودی وجودات خاص در ذهن، ماهیت به معنای مصطلح را تشکیل می ،دیگر

شناختی دارد و حاکی از واقعیت بیرونی، یعنی نبۀ معرفتی مصطلح، از نظر علامه صرفاً جماهیت به معنا
 حدود و اعدام ذاتی وجودات خاص است.
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اصالت وجود به این صورت است که واقعیت از وجود و ماهیت  ساختار فلسفی ملاصدرا تقریر نظریۀدر ( 4
اما تحقق وجود، اصیل و موجودیت آن به خود است و تحقق ماهیت، اعتباری و به تبع  .تشکیل یافته است

جود اصالت و ،وجود خواهد بود. اما در ساختار فلسفی علامه طباطبایی، واقعیت همان وجود است. بنابراین
ر ص دیعنی اینکه چیزی جز وجود در خارج تحقق ندارد و اعتباریت ماهیت یعنی حدود وجودی وجودات خا

خارج، اموری اعتباری و از نوع عدم مضاف هستند. از سویی چون وجود همان واقعیت است، اصالت وجود 
 ای تحلیلی خواهد بود. ، گزاره«وجود اصیل است» گزارۀ امری بدیهی و بلکه
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 ق سبحانه علی قدر حدود ذاته و اعدامه.ان کل موجود فقربه من الح -20
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